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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 کربلاسرّ بسته شدن راه 

ن نعمت، شکر، ایثار، زیارت، سوغات، زیارت راه کربلا، کفرا، امام حسین کربلا،: کلمات کلیدی

  عشق. ،قلب اهل ولایت ،بیتاهل قبرباطنی، 

 هاا بلال    بسته شدن راه کربلا اثر کفران نعمتی است که مردم کردند. به خاطر دارم سال

روزی که دولت عراق جلوی بازگشت زوّار ایرانی به کشورشان را گرفت  من در کربلا باودم و  

بود و محالّ ابامات زوّار ایرانای     ای که در جوار حرم حضرت اباعلدالله  سری به حسینیّه

خواستند دعاا   بود  زدم. همه نگران و مضطرب  خواستار بازگشت به ایران بودند و از من می

راه برگشتشان به ایران باز شود تا بتوانند نزد خانواده و کسب و کارشاان بازگردناد. در    کنم

التماا    حساین دلم گفتم بلین جهالت و بدرناشناسی تا کجاست که در کنار حرم امام 

هاا راه زیاارت   ها سلب شد که سال کنند راه باز شود و از کربلا بروند. همین کفران نعمت می

  1بسته شود.
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است؛ آن زمانی کهه راه کهربلا ظهاهر      ن مسأله مربوط به زمان حیات ظاهری حاج آقای دولابیای

های زیادی راه زیهارت بسهته بهود. حسهرت فشهر ک بهه کهربلای        دانید، سالطورکه می بسته بود. همان

 به دل خیلی از اهل ایمان ماند و جان دادند و از این عالم رفتند.  حسینی

اللتّه شهدای جنگ ایران و ها راه زیارت بسته شود. ها سلب شد که سال نعمتهمین کفران 

هاا را   به میدان رفتند  یك مقدار جلران آن کفران نعمات  حسینعراق که به عشق امام 

شود  مواظب باشید اگر موفّق به رفتن به کربلا شدید  بااز کفاران    کرد. این بار که راه باز می

  از روز اوّل ورود باه کاربلا  در   حساین  نعمت نکنید و بعد از عمری آرزوی زیارت اماام 

   بازارها دنلال خرید و فروش نلاشید.

شکر نعمت این است که انسان قدر  2:شُكْرُ الن ِّعَمِ دَرْكُ الن ِّعَمِ فوجّهی به نعم الهیّه است؛ چون  ن بیای

نعمتی را که خدا به او داده است، بداند. اگر داشته باشی، ولی قدر  را نشناسی، شاکر نیستی؛ کافری؛ 

باشد و التماس کند که مثلاً  ای. انسان در کنار حرم اباعبدالله  پیشه نسبت به آن نعمت، کفران

 ای، دعا کن که به نحوی راه باز شود و ما از کنار امامالدّعوهحاج آقا دولابی! شما که مستجاب

مان مشغول خرید و فرو   مان مشغول فجارت شویم؟ در مغازه خانه برویم مثلاً در فجارت حسین

کند که از کنار امام  مان مشغول زندگی شویم؟ انسان التماس و دعا می شویم؟ کنار زن و بچّه

فوجّهی و قدرناشناسی است! فرمود: همین کفران راه را بست و حالا دوباره  برود؟! چقدر بی حسین

شود، مواظب باشید. حالا الحمدلله راه باز شده، به برکت خون همین شهدایی که به  راه باز می که

راستی حالا دیگر مواظب باشیم. طور پاکبازانه جان دادند. به به جبهه رفتند و آن عشق اباعبدالله

سوغات آوردن و خرید رویم، نیّت زیارت بازارهای کربلا و  نکند دوباره غفلت ما را بگیرد و کربلا که می
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گویم سوغات نیاورید؛ نه، سوغات آوردن از سفر زیارفی  کردن در بازارهای کربلا را کرده باشیم! نمی

ی زیارفتان خدا به شما اجر  کنید، جزء هزینه خیلی خوب است. پولی هم که صرک خرید سوغات می

 کنیم. زیارت اباعبدالله  ی اینها درست؛ امّا حواسمان جمع باشد که چه کار می دهد. همه می

ها که بازار باز است، برویم خرید کنیم و الش عاع خرید بازارمان قرار نگیرد که بگوییم این ساعت فحت

رویم. چرا؟ چون دیگر بازار باز نیست؛ وگرنه، اگر بازار باز بود، باز هم  وقتی بازار را بستند، به زیارت می

بینم متأسّفانه این روحیّه دوباره کمی دارد گونه نشود! الآن من می رفتیم. خدای ناکرده، اینزیارت نمی

گردد. مواظب باشیم؛ که اگر خدای ناکرده برگردد، دیگر معلوم نیست چند سال باید حسرت برمی

گونه نیست که وقتی باز شد، دیگر بنا بر این باشد که همیشه باز بماند. راه  زیارت کربلا را بخوریم. این

طور بوده است؛ مدّفی باز است و مدّفی بسته. الآن هم  در طول فاریخ همین مام حسین کربلای ا

لئَِنْ ماند. فرمود: که به عنایت خدای متعال راه باز شده است؛ فکر نکنید هر کاری بکنیم راه باز می

ی  دارد! حال، این صورت ظاهر بود، در جنبهفعارک ن 3شَكَرْتُمْ لَََزيِدَنَّكُمْ وَ لئَِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذابِی لَشَدِيدٌ!

ی دل به زیارت دلدار  باطنی هم همین را بدانیم. اگر راه ملاقات باطنی بر ما بسته است، اگر در خانه

بینیم، این هم میوه و محصول  کنیم و نمی نائل نیستیم، اگر حقیقت ولایت را در باطن زیارت نمی

نشناختیم، راه شهودِ باطنیِ ولایت بر ما بسته شده است. در کفران است. چون قدر حقیقت ولایت را 

زیارت باطنی، هیچ مکان خاصّی شرط نیست و اصلِ زیارت، زیارت باطنی است؛ این است که شخص 

بتواند حقیقت حسینی را در باطن زیارت کند. گرچه زیارت کربلا و زیارت حائر حسینی و زیارت حرم 

داند چقدر ارز  دارد؛ فوق فصوّر ماست؛ امّا این خدا می الحسینللهو ضریح و مرقدِ مطهّر اباعبدا

را زیارت  حسین فازه فنزیل است؛ حقیقتِ زیارت، زیارت باطنی است؛ این است که خودِ امام

فوانی زیارت کنی.  را در حرم دلت می را؛ و خودِ امام حسین حسینکنیم، نه مرقد امام
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 بیت در قلب اهل ولایت ماست. قبر حقیقی امامما اهل قبر 4:قُ لُوبِ مَنْ والَناقُ بُورنُا فِى : ندفرمود

شود  است. زیارت واقعی را در باطن می الحسیندر دل اهل محبّت و عشقِ به اباعبدالله حسین

 کرد. حال، راه زیارت باطنی چرا بر ما بسته است؟ چرا موف ق به زیارت باطنی نیستیم؟ چرا امام

الله شاءگویم. انفوانیم دیدار  کنیم؟ من برای خودم می بینیم؟ چرا نمی را در باطن نمی حسین

گویم؛ چرا در جمع شما فراوان باشند افرادی که موف قند به این دیدار و ملاقات؛ ولی برای خودم می

دنیا  خاطر کفران نیست؟ به خاطر این نیست که ما قدر ولایت را نشناختیم؟ سرگرممحرومم؟ به

شدیم؟ حواسمان پرت شد؟ دل به دنیا سپردیم؟ به زرد و سرخ دنیا، به زر و زیور دنیا، به مقام و جاه 

دنیا، به رفاه و لذایذ دنیا دل سپردیم؟ حواسمان پرت شد؟ کفران نعمت، ما را از این دیدار باطنی 

جا آوریم، کر نعمتِ ولایت را بهمحروم کرد. لذا اگر اهل فوجّه باشیم، قدرِ نعمتِ ولایت را بشناسیم، ش

طورکه یك مقدار ایثار و خون دادن در  شود. همان شود؛ یعنی زیارت باطنی هم امکانپذیر می راه باز می

خواست فا راه زیارت ظاهری حضرت باز شود؛ در باطن هم باید این ایثار را  الحسینراه اباعبدالله

بگذریم، به هر قیمتی که فروختند، بخریم.  حسینمامسری چیزهایمان در راه ابکنیم، باید از یك

کرد فا اجازه بدهد افراد به زیارت اید. متوک ل عباسی دست قطع میاین نکته را در طول فاریخ دیده

داد رفت دست چپش را میدادند. امسال می رفتند و دستشان را می بروند. افراد می مرقد اباعبدالله

داد، برای اینکه بتواند به زیارت برود. ما از چه چیزمان حاضریم هم می و سال دیگر دست راستش را

بگذریم؟ اگر فردا  پست و مقاممان حاضریم برای امام حسین راحتمان، از بگذریم؟ از رفاهمان، از

حکم اخراجمان را بدهند، اموالمان را مصادره کنند، خودمان را زندان کنند، از چه چیزمان حاضریم 

های خبری و امثال آن آبرویمان را  ردا در جامعه ما را هو کنند، با ابزارهای فبلیغافی و رسانهبگذریم؟ ف

ایم؟ اگر حاضریم ایستاده حسینببرند و حیثیّت برایمان نگذارند، فا کجا به پای همراهی با امام 
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بینی  ای. میناختهآوری را ش ایم؛ یعنی ارز  آنچه به دست می اینها را بدهیم، یعنی قدر  را شناخته

ات را هم بدهی، پست و مقامت را بدهی، پول و ثروفت  ی خانواده ارزد که جانت را هم بدهی، همه می

 را بدهی، آبرو و حیثیّتت را بدهی، هر چه داری بدهی.

َُ الَْ         لَْ   ُ       ر ا  فِ         هَ واك        ا یتَ ركَْ       
َُ الْعِ             اَراك          ا یْ  يالَ لِ          كَ وَ ايَْ تَ          ْ 

 
 ب        االْحُ         ِّ اِرْ  یفِ        ی عْتَنِ  َّ       وَلَ        وْ قَ 

 5لَ        ا فَ       نَّ الفُ         ادُ اِل        ى  ِ         واكا  
 

ام را هم در راه وصال و دیدار فو به  چه را هست در راه عشق فو فرک کردم. زن و بچّهی خلق و هر همه

کشد. اگهر در   سوی جز فو پر نمی ام کنی، دل من به خاک یتیمی نشاندم. اگر در راه عشقت قطعه قطعه

ایهم و شهاکر   را در حدّ فهم خودمهان شهناخته   گونه شدیم، قدر امام حسین این حسینراه امام 

شود. بنابراین اگر راه زیارت باطنی هم مسدود است، به دلیل کفران نعمت  ایم. آن موقع راه باز می شده

 است. امیدوارم خدا ما را شاکر قرار دهد و قدر آن نعمت را بشناسیم فا راه به رویمان باز شود.

 

 6يا ابَاعَبْدِاللِ   عَلَيْكَ   اللُ   يا ابَاعَبْدِالِل وَ صَلَّى  عَلَيْكَ   اللُ   يا ابَاعَبْدِالِل وَ صَلَّى  عَلَيْكَ   اللُ   صَلَّى
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